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Abstract 

According to Shiite narrations, the most important issue raised by God in the Prophet 

Muhammad’s (pbuh) ascension is Imam Ali's wardship. Both Shiite and Sunni 

interpretations consider verses 5 – 18 in Sura al-Najm as to the ascension, while in 

Shiite interpretations, the relation between these verses with Imam Ali's (AS) 

guardianship is not explained.  

This research is based on semantic coherence of the divine verses 1-23 of Sura al-

Najm with the assumption that the arrangement of these Quranic verses is done 

according to divine revelation. 

Accordingly, the ascension of Prophet Muhammad (pbuh) is considered as a great 

mission to reveal one of the great verses of God the Almighty.  

During revelation of these divine verses, a star-shaped light descends and appears in 

Imam Ali's (AS) house, which designates that his position of caliphate and wardship is 

rooted in the higher realms.  
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However, instead of adhering to this fact, a group of Muslims tried to fabricate it as 

unreal statements regarding Imam Ali's (AS) guardianship instead of joining this call of 

God.  

Meanwhile, numerous Shiite hadiths confirm this recitation of the first verses of 

Sura al-Najm. 

Keywords: ascension, Prophet Muhammad (pbuh), Imam Ali (AS), wardship, Sura al-

Najm. 

 



 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  248 -  229، 1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13پژوهشي، سال ـ  علمينامة  دوفصل

  )ع(با ولايت اميرمؤمنان علي  )ص(االله  ارتباط معراج رسول
   سورة نجم ةبراساس دلالت سياق آيات اولي

  *محمد حسين فياضي بارجين
  **احمد صادقيان

  چكيده
ترين موضوعي كه در معراج پيامبر (ص) از سوي خداوند مطـرح شـده،    روايات اماميه، مهمدر 

سورة نجم را در ارتباط بـا معـراج    18تا  5ولايت اميرالمؤمنين (ع) است. تفاسير فريقين آيات 
دانند اما حتي در تفاسير شيعه، نسبت ميان اين آيات و ولايت علي (ع) تبيين نشـده اسـت.    مي

ن و بـر مبنـاي انسـجام معنـايي     فرض وحياني بودن چينش آيات قرآ ن مقاله با پيشپژوهش اي
االله (ص) مأموريتي  سورة نجم صورت پذيرفته است. بر اين اساس، معراج رسول 23تا  1  آيات

عظيم در راستاي نزول يكي از آيات كبراي رب است. در پي نزول ايـن آيـه الهـي، نـوري بـه      
ي از خلافـت و ولايـت   ا كـه نشـانه    آيـد  اميرمؤمنـان (ع) فـرود مـي   اي در خانة  صورت ستاره

است كه ريشه در عوالم بالاتر دارد اما بسياري به جاي سر نهادن به اين دعوت خداوند،   ايشان
كننـد. روايـات متعـدد شـيعه      مقولاتي ديگر را بر اساس گمان خود در جايگاه ولايت جعل مي

  رة نجم است.مؤيد اين قرائت از آيات ابتدايي سو
 .معراج، رسول االله(ص)، اميرالمؤمنين(ع)، ولايت، النجم ها: دواژهيكل

  

 

 mh.fayyaz.b@gmail.com مسئول)، ةدانشجوي دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد (نويسند *

  ahmadsadeghian13@yahoo.com، يزد ،استاديار دانشگاه آزاد اسلامي **
  10/08/1401، تاريخ پذيرش: 05/02/1401ريافت: تاريخ د

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401 ، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   230

 

  مقدمه. 1
فرمايـد.   خداوند در دو سورة اسراء و نجم مسألة معراج رسول بزرگوارش (ص) را مطـرح مـي  

سورة اسراء به مقدمة معراج كه سريان دادن حضرت توسط خداوند متعال از مسـجدالحرام بـه   
پردازد لذا منبع اصلي تحقيق محققان قرآني در موضوع معراج، همـواره   است مي مسجدالاقصي

  است.  آيات ابتدايي سورة نجم بوده
در روايات اماميه، از سويي چهار آية ابتدايي سورة نجـم، و از ديگـر سـو موضـوع معـراج      

است. تفاسـير   وردهطالب (ع) پيوند خ ابي  بن  االله (ص)، با مسألة ولايت امير مؤمنان علي  رسول 
شيعه و سنيّ، با وجود اختلافاتي كه در جزئيات دارند، آيات پنجم تا هجدهم سوره را به نوعي 

دانند اما حتي در تفاسير شيعه، ارتباطي ميان آيات معـراج و   االله (ص) مي مرتبط با معراج رسول 
ايت موضوع ولايـت طـرح نشـده اسـت. اگـر بـه راسـتي واقعـه معـراج بـا خلافـت و وص ـ           

اميرالمؤمنين(ع) عجين است و آيات معراج در سوره النجم نيز به ماجراي معراج مرتبط اسـت،  
توان جايگاه و شـأن   تر اينكه آيا مي آيا در اين آيات به ولايت علي (ع) اشاره شده است و دقيق

  اميرالمؤمنين (ع) را با توجه به آيات سوره نجم نشان داده و تبيين كرد؟ 
هاي مختلف مورد مداقه و بررسي  ي به صورت عام موضوع غدير را از جنبهمحققين متعدد

انـد(مولايي نيـا و تـوكلي     اند. برخي آيات غدير را از حيث شأن نزول بررسـي نمـوده   قرار داده
) و برخي ديگـر روايـات مـرتبط بـا ايـن واقعـه را مـورد كنكـاش و         151- 87: 1393محمدي،
اي نيز با نگاه كلان، ارتبـاط و   )؛ البته دسته132- 107: 1393،اند(ميرزامحمد يابي قرار داده ارزش

اند و تمام قرآن را سند حقانيت علي (ع) و معرف  معيت اميرالمؤمنين (ع) با قرآن را تبيين نموده
). در اين ميان گروهي نيز به صـورت  138- 11: 1389اند(فاكر ميبدي، وجود آن حضرت دانسته

اند. به عنوان نمونه، نويسندگان  وضوع پژوهش خود قرار دادهاالله (ص) را م خاص معراج رسول
به دنبال اثبات » شناسي تفسير الميزان با رويكرد تنزيه معنا و آثار آن در سوره النجّم روش«مقاله 

استفاده كرده است. » تنزيه معنا«اين موضوع هستند كه علامه طباطبايي در تفسير خود از روش 
و سـپس    ت مختلف ديگر مفسران را در مورد روش علامه بيـان نمـوده  بدين منظور، ابتدا نظرا

هايي از تنزيه معنا را در سوره نجـم   هايي از تفسير الميزان در سوره نجم شده و نمونه وارد مثال
) و يا عليرضا ميرزايي در مقاله خود با 205- 185: 1389كنند(عرب زاده و خداشناس، مطرح مي

با دقت نظر در داستان معراج » نگاه انديشمندان اسلامي درباره معراج رويكرد انتقادي به«عنوان 
و وقايعي چون مشاهده عوالم هستي و ملاقات نبـي اكـرم(ص) بـا ارواح انبيـاء (ع) در شـب      

» تمثل«، »آسمان«، »ملكوت«اسرارآميز معراج و بررسي ساختار كلامي قرآن در واژگاني همچون 
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رسد كه نظريه برخي مفسران همانند علامه طباطبايي و آلوسي  ، به اين جمع بندي مي»عروج«و 
الحـرام تـا    در خصوص رمزگشايي از كيفيت اسراء و معراج، يعني سير با جسم عنصري از بيت

 رسد تر به نظر مي المقدس با قدرت غيرعادي الاهي و از آنجا با روح به عوالم برين، موجه بيت
قيق ديگر سعي شده است با كنكاش در تفاسير عرفاني، ). در دو تح209- 185: 1397 (ميرزايي،

ترين وقايع روزگار پيامبر اكرم(ص) است را در تبيين شخصـيت   نقش معراج را كه يكي از مهم
ايشان تحليل و يا در بررسي ميقات حضرت موسي (ع) با پيـامبر اكـرم (ص)، مراتـب تجلـّي     

و  76- 61: 1386رمدي و شـيخ، عارض شده و سلوك اين دو رسول الهـي را مقايسـه شود(س ـ  
) و محققـاني ديگـر بـه هـدف غـايي معـراج       186- 159: 1396باقرزاده و نوريان و خوانساري،
اند كه ميقات پيامبر خاتم در مواجهه ايشـان بـا ذات احـديت در     پرداخته و به اين نتيجه رسيده

مقـام قـرب   از معـراج، وصـول بـه    پديده معراج تبلور يافته و مشخص شد كه والاترين هدف 
ها گرچه از  ). در اين پژوهش261- 237: 1397(مطيع و حاجي اسماعيلي و مدبرپور، است  الهي
االله (ص) موضوع تحقيق بوده اسـت لـيكن تـا كنـون در هـيچ       هاي مختلف، معراج رسول جنبه

  تحقيقي ارتباط ميان معراج با ولايت از منظر قرآن، مورد كنكاش قرار نگرفته است.
توان تشكيل شده از چهار بخش تلقي كرد:  آية ابتدايي سورة نجم را مي 23ه، در نگاه اولي  

آن در تفاسـير   اي آسماني است، كه چيسـتي  ـ آية اول؛ اين آيه مشتمل بر سوگند به پديده1
  مورد اختلاف است.

ـ آيات دوم تا چهارم؛ اين آيات دلالت بر وحياني بودن كـلام رسـول خـدا (ص) دارنـد.     2
آية اول با آيات دوم تا چهارم در چند روايت اماميه مطرح شده اسـت. بـر اسـاس ايـن     ارتباط 

كنند، به كـلام   روايات، آيات دوم تا چهارم، كه وحياني بودن كلام رسول خدا (ص) را بيان مي
) اختصـاص دارنـد. در مقابـل،    1(نجـم: » الـنَّجمِ إذِا هـوى  و «آن حضرت در مورد تبيين پديدة 

فاسير، از چنين ارتباطي ميان آية اول با آيات بعدي عبور كرده و آيات دوم تا چهارم بسياري از ت
  اند. االله (ص) دانسته را مربوط به كليّت رسالت رسول

  ـ آيات پنجم تا هجدهم؛ به معراج رسول خدا (ص) مرتبط هستند. 3
بت لات، عزيّ و ـ آيات نوزدهم تا بيست و سوم؛ اين آيات از اعتقاد باطل مشركان به سه 4

  گويند. اند، سخن مي هاي باطلي كه به آنها نسبت داده منات و بافته
اي كه اين نوشتار در پي پاسخ گفتن به آن است، ارتباط ميـان ايـن چهـار بخـش در      مسأله

شود، با رواياتي از  سوره نجم و همچنين ميزان سازگاري آنچه بر مبناي اين ارتباط برداشت مي
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ان معــراج طهــارت (ع) اســت كــه بــر رابطــة منســجم و پــر رنــگ ميــ اهــل بيــت عصــمت و
  (ص) با ولايت امير مومنان علي (ع) دلالت دارند.االله رسول

  
  سورة نجم 3و  2موضوع مورد انكار در آيات . 2

پس از سوگند خداوند در آية اول، آيات دوم تا چهارم سورة نجم، به رد اتهـامي كـه ظـاهراً از    
پردازد. در ميان تفاسير در تبيين ارتباط ميان  ول خدا (ص) طرح شده ميسوي قوم در مورد رس

پاسـخ قسـم هسـتند، دو قـول ذكـر       متعلق قسم در آية نخست و سه آية بعدي كه در جايگـاه 
شـود،   نسبت داده مي منذر بن سعيد و فراء ،مجاهد ،ابن عباساست. بنا بر قول اول كه به   شده

 /14 :1415زل شده از قرآن بر رسول خـدا (ص) است(آلوسـي،  در آية نخست، مقدار نا» النجم«
گردند. در قول ديگر كـه آلوسـي    توانند به آيات قرآن باز ) و به اين ترتيب آيات بعد نيز، مي45
االله (ص) هسـتند كـه بـه     خـود رسـول  » النجم«دهد،  طور مرسل به امام صادق (ع) نسبت مي به

گويند(همان). اين دو قول به خـاطر   ر اساس وحي نمياند و كلامي جز ب معراج رفته و بازگشته
م، تنهـا در ميـان اقـوال مختلـف     عدم قرابت با ظاهر آيه و نيز عدم اتكا به سـند روايـي محك ـ  

  اند. اند و مورد اختيار مفسران نبوده شده  ذكر
ف چنــداني در ميــان تفاســير امــا در مــورد موضــوع مــورد هجمــه از ســوي قــوم، اخــتلا

د. تفاسير در اين كه اين اتهام و رد آن بـه كليّـت رسـالت رسـول خـدا (ص)      خور نمي  چشم به
گردد و محلّ طرح اتهام ضـلالت از سـوي مخالفـان و كـافران بـه سـخن خاصـي از آن         برمي

االله (ص) را  حضرت محدود نيست، اتفاق نظر دارند. علامـة طباطبـايي عـدم ضـلالت رسـول     
 كنـد  ذكـر مـي  » بـه هـدف   يمنته ـ قي ـنـه در طر  نه در هدف مطلـوب و  ايشان، خطا نرفتن  به«

هر گونه انحراف  ينف). ديگر مفسران نيز با اندك اختلافي در واژگان، 19/27: 1417(طباطبايي،
دانند(بـه عنـوان    را منظور آيات دوم تا چهارم مـي  االله(ص) و اشتباه از رسول يو جهل و گمراه

 و 18/160: 1376و رازي، 262 /9 : 1372و طبرسي، 9/421نمونه در تفاسير شيعه؛طوسي،بي تا: 
 5/418تا:  و زمخشري،بي 27/25: 1412اهل سنت؛ طبري، و در تفاسير  479 /23: 1374 مكارم،

با اجزاء آيات تناسـب دارد، ارتبـاط ميـان    . اين نوع تفسير گرچه )28/234: 1421و فخر رازي،
كند. بر اين اساس، سورة نجـم موضـوعي عمـومي در     هاي مختلف را چندان تبيين نمي قسمت

 هـاي ديگـر قـرآن نيـز مطـرح اسـت       مورد كليت رسالت رسول خدا (ص) دارد كه در سـوره 
وردن خداوند به ). ديگر اينكه با اين تبيين حكمت سوگند خ41- 47، حاقه:110، كهف:50(انعام:

كه در حـديث اسـت، خداونـد     شود. گرچه چنان آشكار نمي» النَّجمِ إذِا هوى«موضوع مشخص 
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)؛ امـا چـرا از ميـان ايـن     7/449: 1384تواند به هر كدام از مخلوقاتش قسـم بخـورد(كليني،   مي
اي  ضـيه شمار بايد سوگند آغاز سوره به اين پديدة آسماني باشد؟در مقابل فرضية مذكور، فر بي

اي  برخاسته از روايات اماميه قرار دارد كه بـر اسـاس آن، رسـول خـدا (ص) در مـورد واقعـه      
و تبيينـي    بيان كرده است، مطالبي بيـان كـرده  » و النَّجمِ إذِا هوى«آسماني كه قرآن آن را با تعبير 

  .ندا لذا اعتراض كرده از افراد قوم، آن را برنتابيدهبرخي  اند كه ارائه نموده
آن گانـه   فصـل اول از فصـول سـه    سـوره را  18تـا   1صاحب الميزان در اين مقـام، آيـات   

  نويسد: شمارد و با اشاره به روايات مذكور در اين مورد مي برمي
از  مسـتفيض روايـات   اماكند،  مىو توصيف تصديق راوحي به رسول خدا (ص) اين آيات، 

نوع خاصي از ، بلكه نيستن آيات مطلق وحى مراد از ايدلالت دارند بر اينكه اهل بيت (ع) 
 خـود (ص) با رسـول  وند طور مشافهه و رو در رو است، كه در شب معراج خداه وحى ب
كند و ظاهر آيات هم خالى  ميداستان معراج را بيان  مذكور آيات . بنا بر اين روايات،داشت

نـس و  اس و ااز تاييد روايات نيسـت، و از كلمـات بعضـى از اصـحاب از قبيـل ابـن عب ـ      
شود  خدرى و غير ايشان به طورى كه از ايشان نقل شده نيز همين معنا استفاده مى  سعيد ابى

، هـر چنـد كـه در تفسـير مفـردات و      اسـت  و بنا بر همين معنا گفتار مفسرين جريان يافته
  ). 19/26: 1417(طباطبايي، جملات اين آيات اختلافى شديد دارند

بـه موضـوع خاصـي در كـلام      گانـه ابتـداي سـوره، هـر چنـد      هجـده با ايـن بيـان، آيـات    
گردد و پاسخ مشركان در انكار كليّت رسالت ايشان است، نوع خاصي از  (ص) برنميخدا رسول

دهند. اما تحديد موجـود در   وحي يعني همان وحي به مشافهه در معراج را مورد تاكيد قرار مي
  دار دلالت دارد كه محتاجبررسي بيشتري است. روايات مورد نظر علامه، بر بيش از اين مق

  
  روايات مذكور ذيل چهار آية ابتدايي سورة نجم 1.2

چنان كه ذكر شد، روايات متعددي در مورد چهار آية ابتدايي سورة نجم و موضوع آن در منابع 
اي در  سـتاره  اشاره به فرود آمدن» و النَّجمِ إذِا هوى«شيعه وجود دارد. در برخي از اين روايات، 

اي  خانة امير مؤمنان علي (ع) است كه پيش از وقوع، از سوي رسول خدا (ص) به عنوان نشانه
هـايي را در ميـان    بر ولايت و خلافت ايشان مطرح شده است. اين نشانة عظـيم الهـي، زمزمـه   

 منكران ولايت به دنبال دارد كه آيات دوم تا چهـارم سـوره در ايـن راستاسـت. از جملـة ايـن      
  كند: ه) از امام صادق (ع) نقل ميروايات، روايتي است كه صدوق (ر
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... هائنْ آبع نْ أبَيِهع دمحنِ مفرَِ بعنْ جع(ع(   يـهف اللَّه َضهَي قبالَّذ َرضَهص م ِالنَّبي ِرضا مَقاَلَ لم
االله إنِْ حدثَ بكِ حدثٌ فمَنْ لنَاَ بعدك و منِ القْاَئم  ا يا رسولاجتمَع إلِيَه أهَلُ بيته و أصَحابه فقَاَلوُ

َالقْو هَليوا عادَي أعالثَّان موْا كاَنَ اليَفلَم مْنهع َكتس اباً ووج مهِجبي َفلَم ِركَيناَ بأِمف   مهجـِبي لَ فلََـم
َنْ شيع ألَوُها سمم ا رسول ءي َثُ قاَلوُا لهالثَّال موْا كاَنَ اليَـنْ   فلَمنْ لنَاَ مَثٌ فمدح ِثَ بكداالله إنِْ ح

ي دارِ رجـلٍ     مـنْ   بعدك و منِ القْاَئم فيناَ بأِمَركِ فقَاَلَ لهَم إذِاَ كاَنَ غدَاً هبطَ نجَم مـنَ السـماء فـ
وا منْ هو فهَو خلَيفتَي عليَكمُ منْ بعدي و القْاَئم فيكمُ بأِمَريِ و لمَ يكنُْ فيهمِ أحَـد  أصَحابيِ فاَنظْرُُ

جكلُُّ ر َلسج ِالرَّابع موْا كاَنَ اليَي فلَمدعنْ بم مالقْاَئ ْأنَت َقوُلَ لهأنَْ ي عْطمي وه إلَِّا و  مْنه ي  لٍ مـ فـ
ا حْنيالد ءَلىَ ضوع ُؤهَضو َغلَب َقد اءمنَ السم مَنج َمِ إذِاَ انقْضوطَ النَّجبرُ هَنتْظي هَرتجح  قَـعتَّى و

 يلرةَِ عجي حع(ف( ْنطا يم ى وَغو لُ وذاَ الرَّجضلََّ ه َلقَد اللَّه قاَلوُا و و مَالقْو اجَفه همنِ عي ابقُ ف
و ما   ما ضلََّ صاحبكمُ و ما غوَى  إلَِّا باِلهْوى فأَنَزْلََ اللَّه تبَارك و تعَالىَ في ذلَك و النَّجمِ إذِا هوى

  ).1376/584،صدوق( إلِىَ آخرِ السورةِ  . إنِْ هو إلَِّا وحي يوحى ينطْقُ عنِ الهْوى

). در منابع ديگـري  565كند(همان/ مين مضمون را صدوق از ابن عباس نيز نقل ميمشابه ه
و  2/278: 1411و حسـكان،  116 /1419نيز وقوع چنين ماجرايي گزارش شده است(خصـيبي، 

  ). 1410/449فرات كوفي،
 4تا  1توضيحي بيان كرده باشند، آيات » النجم«برخي ديگر از روايات، بدون اينكه در مورد 

ت اميـر مؤمنـان (ع) در واقعـة    را در مقام دفاع از كلام رسول خدا (ص) در مـورد ولاي ـ سوره 
  ).1410/450فرات كوفي، و 1417/603شمارند(استرآبادي، خم برميغدير

هماهنگي مضمون اين روايات با يكديگر، در كنار عدم وجود روايت معارض، تاييـدي بـر   
شدن  ي اين روايات، ناممكن بودن نزديكحتواهاست. شايد تنها مانع براي پذيرش م محتواي آن

سنگ روي سطح زمين باعث  يك ستاره به زمين است؛ در حالي كه حتي فرود آمدن يك شهاب
و شـريفي و   153- 127: 1395تخريب منطقة وسيعي از زمين خواهد بود(تمسـكي و موسـوي،  

ة آشـكاري بـر ايـن    توان قرين ـ )؛ اما اين دليل عقلي را مي123- 101: 1395محمدي و دهقاني، 
هاي آسمان نيست؛ بلكه نوري است كه بـه   در آية اول، يكي از ستاره» النجم«مطلب دانست كه 

در همـين  ؛دارد نـامي هر يـك از سـتارگان آسـمان     صورت ستاره مشاهده شده است، چنان كه
اشعار داشته تواند بر اين مطلب  . اين موضوع نيز ميشود مي نام برده»شعري«سوره نيز از ستاره 

باشد. با اين تحليل و ارائه اين تصوير، روايات موجود، با آيات سوره النجم، جمع مي شـوند و  
  ماند. دليلي براي كنار گذاشتن روايات باقي نمي
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  ميزان انطباق مضمون روايات با ظاهر آيات اول تا چهارم 2.2
غاز سوره، با آيـات بعـدي سـوره ارتبـاط     در آ» النَّجمِ إذِا هوىو «با اين قرائت از آيات، سوگند 

، از يسـوره اصل  غـرض   سـوره بـا    يو انتهـاي  يآيـات ابتـداي   كند. ارتباط معنايي استواري پيدا مي
ــران، از جملــه ياســـت كــه مـــورد توجــه و عنايــت برخ ــ  ينكــات ــاي  مفس و  يعلاّمــه طباطب

 يي،اسـتثنا  دچـند مــور   جز درمعتقد است كه  ييعلاّمه طباطبا بوده است.  يآمل يجواد  االله يتآ
عنـوان براعـت    غرض ســوره بــه   ي،طولان يها مريم و تـوبه، در سـاير سـوره هاي  سوره  مانند

و  )16/78: 1417باطبايى،ط(گردد يآن بيان م يعنوان حـسن ختام در انتها استهلال در ابتدا و بـه
را كـه اوايـل سـوره     يغرض ـ ـرقرآن ايـن اســت كـه ه ـ    يها سوره يها ويژگي  از ياصولاً يك

در كشـف   يـز االله جــوادي آمــلي ن   . آيترساند يدارد، اواخر آن نيز هـمان غـرض را م  درنظر
).از ايـن پيوسـتگي   2/37: 1432ي،جـواد (قاعده استفاده كرده اسـت  همين  از  هدف سـوره بقره
اسـاس  بر عـت، يطب يعـاد  ري ـغ يهـا  دهيدر پدشود كه رسول خدا (ص) حتي  معنايي نتيجه مي

 و ننـد يب يم ـ را» الـنَّجمِ إذِا هـوى  و «گوينـد. بسـياري از مردمواقعـة آسـمانيِ      وحي سـخن مـي  
بر اسـاس  شـان اي  نيـي تب ؛ امـا كننـد  يارائه م ـه نسبت به فرود آمدن آن ستار ينيي) تبصاالله(  رسول
 ياز بـاب وح ـ  شانيا كه كند يموضوع تأكيد م نيابر نجم  4تا2اتياست و خداوند در آ  يوح

  لـذا وحـي   .كننـد  ارائه نمـي  ها دهيبر اساس د يا  ،يبا توجه دانش شخصينييتبو  كنند يصحبت م
االله (ص) نيسـت، بلكـه وحـي در     مطرح شده در آية چهارم سورة نجم، وحي بر قلـب رسـول  

االله (ص) هـم آن    كند و رسول تبييني را مطرح مي» واژگان«دنياست؛ يعني جبرئيل (ع) در قالب 
  فرمايند.  ران ميرا به ديگ

  
   )ص(االله  موضوع محوري در معراج رسول .3

 االله (ص) ارتبـاط دارنـد   سوره النجم بـه معـراج رسـول    18تا  5بيت (ع) آيات  اهل رواياتبنا بر 
) و 108: 1413و ابن طاووس، 334/ 2: 1404ي،قمو  404و397و321و18/146: 1403(مجلسي،

اند و البته آيـات محـوري بحـث معـراج بـراي       بسياري از مفسران نيز بر اين ارتباط تاكيد كرده
: 1374و مكـارم   26 /19: 1417باشـد(طباطبايي،  مفسران همين آيـات اوليـه سـوره الـنجم مـي     

).از طرفي بنابر روايات معتبر و متعدد كه نمونه هـايي از آن در  9/303: 1383و قرائتي، 17/204
االله (ص) با مقوله جانشيني و خلافت بعد از ايشان  شود، واقعه معراج رسول مه به آن ذكر ميادا
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و امامت و ولايت اميرالمومنين علي (ع) رابطـه تنگاتنـگ و ناگسسـتني دارد. مجلسـي اول در     
  نويسد: شرح فقيه خود به اين موضوع اشاره دارد و مي

ق صلوات اللَّه عليه وارد شده اسـت  چون در حديث كالصحيح از حضرت امام جعفر صاد
  كه فرمودند كه صد و بيست مرتبه حضرت سيد المرسلين صلىّ اللَّه عليه و آلـه را معـراج  

نمود در امر به متابعت  واقع شد و در هر مرتبه حق سبحانه و تعالى به آن حضرت مبالغه مى
ه علـيهم    حضرت امير المؤمنين بيشـتر از بـاقى فـرايض     و باقى ائمه معصومين صلوات اللَّـ

ديـدم و در اكثـرش مبالغـه در امامـت و       چنانكه اين بنده زياده از هزار حـديث در معـراج  
ه علـيهم وارد اسـت         خلافت حضرت امير المؤمنين  و بـاقى ائمـه معصـومين صـلوات اللَّـ

 .)3/518: 1414(مجلسي اول،

ن نشده است و از منظر قرآن با اين حال اين مهم در كلام مفسران حتي در تفاسير شيعه تبيي
ارتباطي بين آيات معراج و مقوله ولايت مورد طرح و بحث قرار نگرفته اسـت. در ادامـه ابتـدا    
چهار روايت در اين باب ذكر كرده و سپس بر اساس سياق آيات ابتدايي سوره الـنجم، ارتبـاط   

 (ع) يمؤمنـان عل ـ  ري ـام تي ـولا گـاه يجااالله (ص) هستند را با  اين آيات كه شرح معراج رسول
دهيم، البته خواهيم ديد كه اين موضوع بسيار فراتر از يك ارتباط عادي و ابتدايي بـين   مي  نشان

  اين دو مقوله است.
  

  االله (ص) بر اساس روايات جايگاه ولايت امير مؤمنان علي (ع) در معراج رسول 1.3

  روايت اول:
صو بَألََ أبعل رٍيس) اللَّه دبا عَبرِسـول     هيأب ِـرجع كَـم اكـدف ْلتعرٌ فقَاَلَ جاضأنَاَ ح االله  السلام) و

 هياالله عل يمحمد (صل ايموقفاً فقَاَلَ لهَ مكاَنكَ  لُيجبرئَفأَوَقفَهَ  نِيو آله) فقَاَلَ مرَّتَ هياالله عل ي(صل
 يصـلِّ يفَيو كَ لُيجبرئَ ايفقَاَلَ  يصلِّيإنَِّ ربك  يك قطَُّ و لاَ نبَِو آله) فلَقَدَ وقفَتْ موقفاً ما وقفَهَ ملَ

فقَاَلَ اللَّهم عفوْك عفوْك  يغضَبَِ يالمْلاَئكةَ و الرُّوحِ سبقتَ رحمت بسبوح قدُوس أنَاَ ر قوُلُيقاَلَ 
سَقو قاب ا قاَلَ اللَّهَكاَنَ كم قاَلَ ون نِيَأد َيأو صو بَأب َـ  رٍيفقَاَلَ له  سَقو ا قَـابم اكدف ْلتعجنِي  َأو

ا و قَـد قـَالَ     خفْقُيتلَأَلْأَُيحجاب  نهَمايرأسْها فقَاَلَ كاَنَ ب يتها إلَِيس نَيقاَلَ ما ب يأدَنَ و لاَ أعَلمَه إلَِّـ
فنَظَرََ ف دْرجبرةَ إلَِ يزِالإْب مثلِْ سالَ يمَتع و كارَتب فقَاَلَ اللَّه هَظمْنْ نوُرِ العم اللَّه ا شاَءـم  ايي م ـدمح 

 ـو آله) قـَالَ لبَ  هياالله عل ي(صل يـ ك  بقـَالَ          قـَالَ  ير لَـمَأع ه مـنْ لأمُتـك مـنْ بعـدك قـَالَ اللَّـ
قاَلَ ثمُ قـَالَ   نَيو قاَئد الغْرُِّ المْحجل نَيالمْسلم ديو س نَيراُلمْؤمْنيالسلام) أمَ هي(عل طالب يأب بن يعل
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السـلام) مـنَ    هي(عل يعل ةيمد و اللَّه ما جاءت ولاَأبَا مح ايرٍيبص يالسلام) لأبَِ هيأبَو عبد اللَّه (عل
  ).18/306: 1403و مجلسي، 1/442: 1384(كليني، الأْرَضِ و لكَنْ جاءت منَ السماء مشاَفهَة

(ص) غمبـر يشوم، پ تيفدا«و من حاضر بودم. عرض كرد:  دياز امام صادق(ع) پرس ريابوبص
نگه داشت و گفـت:   ياو را در مقام ليفرمود: دو مرتبه، و جبرئ» معراج بردند؟را چند مرتبه به 

در  يغمبـر يفرشته و پ چيكه هرگز هييا ستادهيا ييدر جا رايمحمد(ص)! ز يا ستيبا تيدر جا«
 »؟ي! چگونـه نمـاز  ليجبرئ يا«؛ فرمود: »ستاده است، همانا پروردگارت در نماز است.يجا نا آن

سـبوح، قـدوس، مـنم پروردگـار ملائكـه و روح كـه رحمـتم بـر غضـبم          : دي ـفرما يم ـ«گفت: 
امام صادق(ع) » را خواهم. عفو تورا خواهم،  عفو توايبار خدا«(ص) فرمود: غمبريپ» دارد.  يشيپ

) به اندازه امبريبه مقام تا آنكه فاصله او (با پ غمبري: پديفرما يكه خداوند م بودو همچنان «فرمود: 
شوم؛ تا آنكـه فاصـله او    تيفدا«به حضرت عرض كرد:  ري؛ ابوبص»متر بود.ك ايفاصله دو كمان 

 يهلال انيم ي به مقدار فاصله«فرمود:  »ست؟يكمتر بود، چ اي) به اندازه فاصله دو كمان امبري(با پ
و بـه  .» شـد  يو خاموش م ديدرخش يم يآن دو حجاب انيو در م«سپس فرمود: » تا سرش انكم

چـه   سوراخ سوزن تا آن ي (ص) نور عظمت را از اندازهغمبريود، پس پب يگمانم فرمود: زبرجد
د(ص)  يا«فرمـود:   يوتعـال  تبـارك   يخدا خواهد مشاهده فرمود؛ و خدا عـرض كـرد:   » محمـ

خـدا  «عـرض كـرد:    »سـت؟ يامتـت بعـد از تـو رهبرشـان ك     يبـرا «فرمود: ». پروردگارم  كيلب«
 ـ بن يعل«، فرمود: »است  داناتر  يشـوا يو سـرور مسـلمانان و پ   رمؤمنـان ياسـت، ام (ع) طالـب  ياب
د، بـه     يا«فرمود:  ري؛ سپس امام صادق(ع) به ابوبص»دست و پا درخشانان دان،يروسف ابـا محمـ

  »است. دهيبلكه شفاهاً از آسمان رس امده،ين ني(ع) از زميعل تيولا داخ
  دوم: تيروا

 هدنْ جع نْ أبَيِهع دمحنِ مفرَِ بعنْ جع   ه عنْ علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ عليَه السلامَ عنِ الَنَّبيِ صـلَّى الَلَّـ
واطنَ     سـمي عليَه و آله أنََّه قاَلَ في وصيته لي: يا علي إنِِّي رأيَت اسمك مقرْوُناً باِ ةِ مـ ي أرَبعـ فـ

خرْتَها    فأَنَست باِلنَّظرَِ إلِيَه إنِِّ ي لمَا بلغَتْ بيت الَمْقدْسِ في معراَجيِ إلِىَ الَسماء وجـدت علـَى صـ
و ِزيِرهِبو ُتهدَأي ولُ الَلَّهسر دمحم إلاَِّ الَلَّه َكتْوُباً لاَ إلِهزيِـريِ   منْ ويلَ مَرئبجل ْفقَلُت ِزيِرهِبو ُرتْهَنص

للهّ لا إلِه إلاِّ لَ علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ فلَمَا انتْهَيت إلِىَ سدرةِ الَمْنتْهَى وجدت مكتْوُباً عليَها إنِِّي أنَاَ اَفقَاَ
برئَيلَ منْ وزيِريِ فقَاَلَ أيَدتهُ بوِزيِرهِ و نصَرتْهُ بوِزيِرهِ فقَلُتْ لج قيأنَاَ وحدي محمد صفوْتي منْ خلَْ

  َفو لالَـُهـلَّ جينَ جَالمْالَع برشِْ رإلِىَ ع تيَنتْهةَ اردالَس تزاوا جَبٍ فلَمنِ أبَيِ طاَلب يلع  تـدج
ائَلىَ قوكتْوُباً عمهبيِبيِ مح دمحي مدحإلاِّ أنَاَ و لا إلِه ّا   أنَاَ الَله أيَدتهُ بوِزيِرهِ و نصَرتْهُ بوِزيِرهِ فلَمَـ
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و رفعَت رأسْي وجدت علىَ بطنْاَنِ الَعْرشِْ مكتْوُباً أنَاَ الَلهّ لا إلِه إلاِّ أنَـَا وحـدي محمـد عبـدي     
يرولس ِزيِرهِبو ُرتْهَنص و ِزيِرهِبو ُتهدَ1/207: 1377(خصال، أي(. 

من نام تو را در   !يعل ي(ع) فرمود: ايبه عل رسولخدا:از امام صادق(ع) آمده است يتيدر روا
بـه آن دلـم آرام گرفـت: در سـفر      سـتن ي. پس، بـا نگر دميهمراه د شيبا نام خو چهار موقعيت

لاَ إلِهَ «شده: صخره آن نوشته  يكه رو دميد دم،يرس المقدس تيكه به ب يمعراجم به آسمان، وقت
. محمـد، فرسـتاده   ستيبه جز االله ن يمعبود ؛ رهِيو نصَرتْهُ بوِزِ  رهِيبوِزِ  دتهُياالله أَ إلَِّا اللَّه محمد رسول

گفت:  ست؟يمن ك نيگفتم: جانش ليبه جبرئ.» ميكرد ياريو  دييتأ نشيخدا است. او را با جانش
أنَاَ اللَّه لا إلِه   يإنِِّ«آن نوشته شده بود:  يرو دم،يرس يبه سدرةالمنته چون(ع). طالب يبن اب  يعل

دحيإلَِّا أنَاَ و تْفوص دمحيم ْنْ خلَقأَ يميُتهزِ  دِيبوِزِ  رهِبو ُرتْهَنص بـه   يمن، االله هسـتم. معبـود   ؛ رهِيو
مـن از خلقـم اسـت. او را بـا      دهي ـبرگز ني.محمد، بهترميهمتا يو ب كتايكه  ستيحق جز من ن

بـن    ياست؟ گفت: عل ـ يمن چه كس نيگفتم: جانش ليبه جبرئ» كردم. دييو تأ ياري نشيجانش
آن نوشـته   يكه رو دميو د دميرس يبالاتر رفتم، به عرش اله يسدرةالمنته چوناز(ع). طالب ياب

من، االله هستم.  ؛ رهِيو نصَرتْهُ بوِزِ  رهِيبوِزِ  دتهُيأَي بِيمحمد حبِ يأنَاَ اللَّه لا إلِه إلَِّا أنَاَ وحد«شده است: 
 نشي. محمد، دوست من است. او را باجانش ـميهمتا يو ب كتايكه  ستيبه حق جز من ن يمعبود

 هنگامي كه سرم را بالا آوردم، بر باطن عرش ديدم كه مكتـوب شـده بـود:    كردم. ياريو  دييتأ
  »أيَدتهُ بوِزيِرهِ و نصَرتْهُ بوِزيِرهِ سوليالَلهّ لا إلِه إلاِّ أنَاَ وحدي محمد عبدي و ر  اأنََ«

  سوم: تيروا
بِ الَنُّـورِ   قاَلَ رسولُ الَلَّه صلَّى الَلَّه عليَه و آله : لمَا أسُريِ بيِ إلِىَ الَسماء و انُتْهُيِ بـِي إلِـَى    حجـ

منِّي الَسلامَ و أعَلمه  سلامَكلََّمني ربي جلَّ جلالَهُ فقَاَلَ لي يا محمد بلِّغْ علي بنَ أبَيِ طاَلبٍ عليَه ال
 َفعَأد ِبه ثَ وَالَغْي يادبي عقَأس ِي بهْلىَ خلَقع كدعي بتجح أنََّه موي ِهمَليع َتجَأح ِبه و وءالَس مْنهع

عنْ نهَيهِ فلَيْنتْهَوا أجَعلهُم عندْي في مقعْد صدقٍ (و أبُيِح  ويلقْوَني فإَيِاه فلَيْطيعوا و لأمَرهِ فلَيْأتْمَروُا 
: 1413(بحرانـي،  أعَدائي ثُـم لاَ أبُـالي   تهُم ناَريِ مع الَأْشَقْياء منْلهَم جنَّتي و إنِْ لمَ) يفعْلوُا أسَكنَْ

2/404.( 

ها بردنـد   معراج مرا به آسمان چونشب:فرمود امبريفرموده است: پ يثيامام صادق(ع) در حد
مد! مح ياصحبت كرد:  نيام با من چن به حجاب نور شدم، پروردگار بلندمرتبه يجا منته و از آن

ده كه بعد از تو، حجت مـن بـر خلقـم     ي(ع) برسان و او را آگاهطالب يبن اب  يسلام مرا به عل
و بـلا را از خلقـم    كـنم  ي(ع) است كه باران را بر بنـدگانم نـازل م ـ  يخواهد بود. به واسطه عل



 239   )احمد صادقيانو  محمد حسين فياضي بارجين( ... االله (ص) عراج رسولارتباط م

 

 اش يو از امر و نه ـ دي. پس، او را اطاعت كنسنجم يبندگانم را با آن م امتيو روز ق كنم يم  دور
شما  گاهيوبهشتم را مباح شما گردانم و جا ديريصدق قرار گ گاهيتا نزد من در جا ديينما يرويپ

  .از دشمنانم قرار ندهم ايرا با اشق
  روايت چهارم:
 ـ يِو آله) عنْ ذلَك الوْح هياالله عل ياالله (صل فسَئلَ رسول يعبده ما أوَح يإلِ يفأَوَح فقَاَلَ أوُحي 

 ـأنََّ عل يإلَِ ـ(عل اًي   ـ  هي السـلام) سيد  نْؤم  ـ نَيالمْـ ِإم وـ ام  تَّقْـ   نَيالم  لجحْالغُْـرِّ الم ـدقاَئ لُ  نَيوَأو و
َيخلَفهيُفهْتخَلالنَّبِ س َيخاَتمهمي(عل نَي ف مَخلََ القْوَيالسلام) فد   هـولسنْ رم َأو نَ اللَّهالكْلَاَمِ فقَاَلوُا أَ م
ثُـم رده   يلرسَـوله قُـلْ لهَـم مـا كـَذبَ الفْـُؤاد مـا رأ        رهُو آله) فقَاَلَ اللَّه جلَّ ذكْ هياالله عل ي(صل
 رِيبغَِ هيو آله) قدَ أمُرتْ ف هياالله عل يلاالله (ص ثمُ قاَلَ لهَم رسول يريما  يفقَاَلَ أفَتَمُارونهَ عل  همِيعلَ

لذاَ وه مَلنَّاسِ فأَقَوُلَ لهل هبْأنَْ أنَص ْرتُذاَ أمهيُكم دعنْ بيم  ف الغَْـرقَِ مـنْ    ومينهَيو هو بمِنزْلِهَ السـ
خلََ فايدا غرَقَِ هْنهم َنْ خرَجم ا وَ2/334: 1404،يقمو  36/86: 1403(مجلسي، نج.(  

شـد كـه    يبه مـن وح ـ «سؤال شد، فرمود:  يوح نيا يمحتوا ي رسول خدا(ص) درباره از
) و ني(غـرّ المحجل ـ  يمردان نـوران  كين يشوايو پ انيو سرور مؤمنان، امام پارسا دي(ع) سيعل
مورد به گفتگو پرداخته  نيپس از آن قوم در ا» است. امبرانيخاتم پ يبرا نيو جانش فهيخل نياول

(ص) خود فرمود كه امبريپس خداوند به پ» رسول او؟ ايسخن از جانب خداست  نيا«و گفتند: 
 يمعنـا را بـا لفظ ـ   نيسپس هم» هرگز دروغ نگفت. ديقلب (پاك او) در آنچه د«بگو:  شانيبه ا
سـپس   »د؟يكن يدله ممجا دهيبا او درباره آنچه (با چشم خود) د ايآ«تكرار نموده و فرمود:  گريد

كه او را بـه   ام افتهيدستور  ام، افتهينيجز ا ياو دستور ي درباره«گفت:  شانيارسول خدا(ص) به 
 يكشت كيشما بعد از من است، او به  يول ني: اميعنوان امام مردم منصوب كرده و به آنان بگو

و هـركس از آن   ابـد ي يكـه هركـه وارد آن گـردد نجـات م ـ     مانـد  يم ـ ليافتادن س به هنگام راه
  »گردد. يشود غرق م  خارج

 
  موضوع اصلي در معراج، بر اساس سياق آيات 2.3

ــا  1پرســش مهــم در مجموعــة آيــات  موضــوعي اســت كــه از طــرف  نجــم، چيســتي 18ت
تواند براي يـافتن پاسـخ ايـن مسـاله      (ص) مطرح شده است. توجه به سياق آيات، مياالله رسول

نچـه در آيـات دوم و سـوم از    اين حـد منكـران را برآشـفته كـه آ    گشا باشد. اين موضوع تا  راه
 دهند.  خدا (ص) سلب شده است را به آن حضرت نسبت مي رسول
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و آيات پـس از   19شود. مخاطب در آية  پاسخ اين پرسش در آيات بعدي سوره روشن مي
اعتقادات باطـل،  آن كساني هستند كه از ديدگاه قرآن اعتقاداتي باطل دارند. طبيعي است كه اين 

در مقابلِ حقيقتي قرار دارد كه در آيات پيشـين موضـوع سـخن بـوده اسـت؛ والـّا طـرح ايـن         
اعتقادات در اين موقعيت از كلام جايگاهي نداشت. در چنين جايگاهي خداوند اين منكـران را  

: دهـد  ، مورد عتـاب قـرار مـي   »لات و عزيّ و منات«شان نسبت به سه بت  به خاطر گمان باطل
اين » ظنّ« 23). گمان يا به تعبير آية 20و  19نجم: »(فرَأَيَتمُ اللاتّ و العْزىّ و مناةَ الثاّلثةََ الأْخُرْى  أَ«

دهندة نقطة مقابل باور صحيح مـورد نظـر در    مشركان نسبت به اين سه بت، هر چه باشد نشان
  بخش نخست سوره است.

هـا را   هـا بـت   منزلة نفي خدايي خدا نبـوده، بلكـه آن  ها به  اعتقاد مشركان حجاز به اين بت
پنداشتند. بعضى از مورخـان و همچنـين بعضـى از     نمايندة خدا و واسطة خدا در ادارة عالم مي

دانسـته، و   مفسران تأكيد دارند كه عرب، خالق و رازق و رب و مدبر جهان را خداوند يگانه مى
ه مـى   آياتى از قرآن مجيد را نيز كه حكايت از كنـد   اعتراف آنها به مسأله خالقيت و رازقيت اللَّـ

پرستى آنها اعتقاد به تعدد  ). بنابراين منشأ بت84، مؤمنون:25، لقمان:61آورند(عنكبوت: شاهد مى
پنداشـتند،   ها را صاحب مقام و منزلت در نزد خدا مى ها نبوده، بلكه به خاطر آن بود كه بت رب

بـه اعتقـاد   ).بـه عبـارتي   197: 1423ربّ بـه خـدا داشتند(شـهاري،   و از آنها چشم شفاعت و تق
سو، در تدبير بخشي از عالم نقـش داشـتند و از سـوي     مشركان، بتان و ارواح ماوراء آنها از يك

گفـت   تـوان  در مجموع مي) و 99: 1389(حسيني،اند ديگر، اين امور شايسته پرستش تلقي شده
و  تي ـمقـام ربوب  يآنهـا نـوع   يدانسـتند؛ امـا بـرا    يـكه اعراب گرچه بتها را خـالق جهـان نم ـ

و  پنداشـتند يامـور جهـان و سرنوشت بشـر مـوثر م   ريقائـل بودنـد و آنهـا را در تـدب يكردگار
)؛در نتيجه موضـوع  85: 1382،ييشوايپ(خواستنديرا از آنها م شيو مشكلات خو هايرفع گرفتار

از سوي خداست. وقتي خداونـد جايگـاهي كـه    بخش اول سوره، در ارتباط با نحوة ادارة عالم 
كند، قاعدتاً در آيات پيش از آن، اين جايگاه را  ها نفي مي اند را از آن ها بربافته مشركان براي بت

براي ديگري اثبات كرده است؛ چرا كه در غير اين صورت ارتباطي ميان بخش اول و دوم سوره 
  ماند. باقي نمي

و ما ينطْقُ عنِ الهْـوى  «) با تعبير 23نجم: »(عونَ إلاَِّ الظَّنَّ و ما تهَوى الأْنَفْسُإنِْ يتَّبِ«تقابل تعبير 
سـازد،   )، ارتباط ميان بخش اول و دوم سوره را آشكارتر مي3و  2نجم: »(إنِْ هو إلاِّ وحي يوحى

بر پايـة وحـي   » اونديعوامل مؤثر در نظام خد«به اين صورت كه در بخش اول تبييني الهي از 
هـاي ايشـان،   »هوا«شود. در بخش دوم تبييني كه بر پاية ظنّ و گمان افراد و بر اساس  مطرح مي
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اونـدي صـورت گرفتـه، مـورد طعـن      ها از نظام خد با توجه به تمناّ و ميل آن 24يا به تعبير آية 
(نجم:  » جاءهم منْ ربهمِ الهْدى لقَدَ«فرمايد:  ها، خداوند مي گيرد. در پايان سخن دربارة بت مي  قرار
تـان كـرده    فرمايد خدا هـدايت  ) با توجه به ساختار سوره، خداوند در اين آيه به مشركان مي23

اسـاس را   بود كه به چه كسي بايد اعتنا كنيد، اما شما اعتنا نكرديد و به جاي آن موضوعاتي بـي 
  هاي باطل خود پرداختيد. برپا كرديد و به گمان

هاست. گرچه برخي از  نداشتن بت» سلطان«شود،  به آن اشاره مي 23نكتة ديگري كه در آية 
و  19/38: 1417انـد(طباطبايي،  تفاسير سلطان را در اين آيه به برهان و اسـتدلال محـدود كـرده   

)،مفهوم واژة سلطان بسيار فراگيرتر از آن اسـت  23/516: 1374و مكارم، 19/38: 1372طبرسي،
آيات دليلي براي اين تحديد وجود ندارد. واژه سلطان در قرآن كريم در دو حيطه كلي  و در اين
به كار رفته كه هريك از اين دو حيطه، مصـاديق مـرتبط ديگـري را    » قدرت«و » برهان«معنايي 

هرگونـه سـلطه و برتـري و نفـوذگري و     «و » معجزه«، »عذر موجه«، »بهانه و دستاويز«همچون 
).واژه سلطان در روايات معصـومين (ع)  109: 1396گيرد(سياوشي و وكيل، ميرا دربر» بسط يد

اشـاره دارد  » نفوذ فرمانرواي داراي بسط يد و ذي«نيز، در قالب تعابيري به كار رفته است كه به 
» سـلطان «و متقن نيـز    است، و به دلائل زنده  و غلبه  سلطه  در اصل به معناي» سلطان«(همان). 

) و همچنـان كـه عمـوم    23/516: 1374بر خصم اسـت(مكارم،   غلبه  چرا كه مايه شود، مي  گفته
سبأ ايـن واژه را بـه معنـاي     21الرحمان و  33نحل،  99حجر،  42اسراء،  65مفسران در آيات 
لحـاظ شـود، انتظـار    » قـدرت «نايي نجم در حوزة مع 23اند. اگر سلطان در آية  اصلي آن گرفته

هـا تـواني    اول سوره فرد يا افرادي مطرح شوند كه خداوند متعال به آنرود كه در بخش  مي  آن
خواني اين برداشت  عطا كرده باشد، كه به واسطة آن از جانب خدا در عالم تأثيرگذار باشند. هم

هـا   با روايات مربوط به خلافت و وصايت و ولايت امير مؤمنان علي (ع) كه پيش از اين بـه آن 
أييدي بر اين قرائت از سوره باشد. لذا حتي با صرف نظر كردن از روايات، تواند ت اشاره شد، مي

آيد آن است كه رسول خدا (ص) در سخناني كه در آيات ابتدايي  آنچه از ظاهر خود آيات برمي
سوره به طور ضمني به آن اشاره شده، فرد يا افرادي را به عنوان عوامل مؤثر در نظـام خـدا بـه    

اند. با واكاوي اندكي در تـاريخ   گردانده و مردم به طور عمومي از آن روي  اند مردم معرفي كرده
آن روزگار واضح است كه براي اين مسأله جز ولايت امير مؤمنان علي (ع)، مصـداق ديگـري   

 18توان يافت. با توجه به جايگاه و منزلتي كه مشركان براي بتان خود قائل هسـتند، آيـات    نمي
چه موضوع سخن بوده بسيار فراتر  لي آن تناسب منطقي داشته باشد؛ لذا آنبايد با آيات قب 24  تا

از مسألة جانشيني و حكومت بر قوم عرب در دنياست، چرا كه در اين صـورت طـرح مسـألة    
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ي گمان باطـل مشـركان نسـبت بـه     ها در ادامة آيات جايگاهي ندارد. خداوند متعال از طرف بت
هـاي   كنـد و از طرفـي بـه جنبـه     وان شفاعت آنان را نفي مـي بودن بت ها در اداره عالم و تموثر

عوالمي و درجات بالاتر ولايت اميرالمومنين (ع) و موثر بودن ايشان از جانب رب العـالمين در  
كند. آن مقولاتي كه مخاطبان اين آيات آن را برنتافتـه و   ها و زمين اشاره مي تدبير و اداره آسمان

االله (ص) تهمـت ضـلالت و    ا حدي كه براي مقابله با آن به رسـول زنند ت از قبول آن سر باز مي
از سـوي  » اغـوا «و » ضـلالت «دادن   زنند. ديگر اينكه با توجه به آية دوم، نسـبت  اغواء شدن مي

االله (ص)، با طرح موضوع جانشيني امير مؤمنان علي (ع) از جانـب   مشركان و منافقان به رسول
ع تنها جانشيني در امر حكومت بود، نهايت امر، منكران تهمتـي  ايشان، تناسبي ندارد. اگر موضو

شـاوندي ميـان رسـول خـدا (ص) و     ) را به بهانـة خوي 3  (نجم:» از سر هوا سخن گفتن«مانند 
  كردند.  مؤمنان طرح ميامير

  
  متعلقّ وحي و رؤيت در معراج 3.3

كـه از جانـب   » وحـي «: اول شـود  خوانـد، دو فعـل انجـام مـي     مي» ادني«در موقعيتي كه قرآن 
االله (ص) است. مفاهيم  كه فعل رسول» رؤيت«) و ديگر 10پذيرد (نجم: متعال انجام مي  خداوند

كند و نياز به توضيح اضافي نيست.  گردد و خداوند آن را ذكر مي يا مقولاتي به ايشان وحي مي
دهماأوَحى  إلِـى  فـَأوَحى «اگر خداوند فرموده  بعـد   اتي ـدر آ بايـد »يوح ـ« ني ـا اتي ـمحتو، » عبـ

، از طرفي خداوند متعال در همين چند آيه كوتاه و متوالي، چنـدين مرتبـه از مفهـوم    شود  فاش
كـه  ). پـس مقـولاتي وجـود دارد    13و12و11كنـد(نجم:   صـحبت و آن را تأكيـد مـي   » رؤيت«

رؤيت است و قواي دراكة رسول اكرم (ص) آن چيزي كه ديدند را رد نكرده اسـت، بلكـه    قابل
 كند.    أييد ميت

كنـد و   صـحبت مـي  » وحـي «از مفهـوم  خداوند متعال در بخش اول اين سوره چهار مرتبه 
 مطـرح اسـت.   »تي ـرؤ«،يدر مقام ادَنورزد.  تأكيد مي» رؤيت«مقابل چهار مرتبه نيز بر مفهوم در

كنـد؟   ه النجم آن را پر رنـگ مـي  االله (ص) در سفر معراج چه ديدند كه خداوند در سور رسول
».    مـايرى    أفَتَمُـارونهَعلى «،دن ـكن   يقبول نم ندوشك دار اما آنها». ما كذَبَ الفْؤُاد ما رأى«حالي كه در

االله در سفر معراج، مقـولات و مفـاهيم زيـادي را ديـده باشـند، شـايد بـا اشـياء و          شايد رسول
موجودات آسماني متعددي برخورد كرده باشند اما آنچه كه بـه موضـوع محـوري ايـن سـوره      

ي ربـط  عوامـل مـؤثر در نظـام خداونـد    شود و بر اساس نگاه ساختاري، آنچه كه به  مرتبط مي
 شـان كنـد، اي  است!باز خداوند تأكيد مي زيچ كي، فقط »رآه«ه لحاظ ضمير مفرد دركند ب مي  پيدا
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و بـار ديگـر هـم در    بـار در مقـام أدَنـى     ك،ي»   ولقَدَرآهنزَلْةَأًخُرْى« دنديهم آن را د گريد ارب كي
ــةاُلمْأوْى»«   عندْســدرةاِلمْنتْهَى« هــا، در    آســمان وجدر ا ي،انيــدرخــت ســدر پا درجــوار»    عندْهاجنَّ

ــتم  آســمان ــار آن درخــت، )5/155: 1415(عروســي، هف ــأوْىدر كن ْــةُ الم  14(نجم: اســت جنَّ
 16(نجم: اشتباه نكرد نبي چشمباطن درخت سدره را پوشانده بود، يزيچ كيكه  )،آنزماني15  و

و  هي ـاالله عل ياالله (صل      رسولكند كه  خداوند اعلام مي 18در آيه »   منĤْياتربَهاِلكْبُرى   لقَدَرأى«)؛ 17و 
»    منĤْياتربَهِـالكْبُرى «ايشان، ».سدرة المْنتْهَى«چه در مقام أدَنى، چه در جوار  دند،يآله و سلم) چه د

  .دنديرب را د يكبرا اتياز آ تنها يكي بلكه را ديدند.آياتكبراي رب را نديدند
كنـد كـه    تي از امام باقر (ع) در مورد اميرالمؤمنين (ع) در اين قسمت جايگاه پيـدا مـي  رواي

لقََـد   كاَنَ أمَيرُ الَمْؤمْنينَ يقوُلُ ما للَّه آيةٌ أكَبْرُ منِّي و لاَ للَّه منْ نبَإٍ عظيمٍ أعَظَـم منِّـي و  «... فرمايند: مي
و بـا همـين مضـمون     1/76: 1370(حلـي، »لأْمُمِ الَمْاضـيةِ فأَبَـت أنَْ تقَبْلهَـا   عرضِتَ ولايَتي علىَ اَ

كند مبني بر اينكه يكي  ). شيخ صدوق نيز در امالي دو روايت را ذكر مي2/417: 1411 حسكان،
(ص)  االله اميرالمؤمنين علـي (ع) هسـتند. در روايـت اول، رسـول    »  منĤْياتربَهاِلكْبُرى «از مصاديق 

كنند و در روايت دوم نيز اميرالمـؤمنين (ع)،   معرفي مي» الاية الكبُري«خليفه و وصي خويش را 
ق در مفـاهيم روايـت اول كـه     38و1/31: 1376نامند(صـدوق،  مي» الاية الكبُري«خود را  ). تعمـ

ت هـاي گذشـته عرضـه       اميرالمؤمنين (ع) بزرگترين آيه رب هسـتند و ولايـت ا   يشـان بـر امـ
كنـد كـه ايـن روايـت را ذيـل       مياند زماني معنا پيدا  است و آنان از قبول آن اعراض كرده دهش

زمـاني فـرود آمـده اسـت.      اي خـاص در  سـوره الـنجم مطالعـه كنـيم. سـتاره      56تـا   49 آيات
(ص) بر طبق وحي الهي اين ماجرا را شرح داده و آن را به سفر معراج خود و رؤيـت  االله رسول

ــر  ــات كب ــي يكــي از آي ــام ادن ــت مق در دو موقعي ــي   اي رب و جــوار درخــت ســدره المنته
جانب ه با آيه كبري و آن شخص منصوب ازدهند. مخالفان چون ارتباط فرود اين ستار مي ارجاع

بينند، سر باز زده و مخالفت كرده و تهمت  خدا و نقش ولايت و امامت او در عالم و آدم را مي
و وحي و ظن را متمايز كرده و آن را در يك سـوره مجـزا،    زنند. خداوند حق و باطل ناروا مي

دهد كه اقوامي مانند شما نيز چون بر اين حقيقت ترديـد كـرده و    شرح و بسط داده و انذار مي
اعراض كردند، مشمول عذاب و هلاك شدند و اين جزء قوانين و سنن نظام الهي است و تنهـا  

  ).48- 62ست(نجم:راه نجات، عبوديت و هماهنگي با اين نظام ا
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  4تا  1و ارتباط آن با آيات  18تا  5در آيات  معراجلة ئمس ضرورت طرح .4
رخ  »اي آسـماني  واقعـه «سوره نجم، اولاً در زمان حيـات پيـامبر اكـرم (ص)     4تا  1طبق آيات 

است.  واقعه صادر شدهدر شرح و تبيين آن » كلامي از جانب رسول خدا(ص)«است و ثانياً  داده
ي كـه مربـوط بـه معـراج اسـت را      توان ارتباط ميان اين چهار آيه و آيات بعـد  شكل مي به دو
  كرد.  تصور

اول در مورد جايگاه معراج در اين آيات، اين است كه آنچه حضرت در مورد عوامـل   تبيين
 اند و كلام در مورد آن است، خود در سفر معراج ديده 4تا  1اند و آيات  مؤثر در ادارة عالم گفته

االله (ص)  ايشان نقل قولي بدون علم و اشراف نيست. اما اين موضـوع بـر اعتبـار كـلام رسـول     
افزايد. كلام حضرت با توجه به آية چهارم و با شرحي كه گذشت، متكي به وحي اسـت و   نمي

رؤيت يا عدم رؤيت عوالم بالاتر، تأثيري بر اين اعتبار ندارد. چنين توضيحي در بيان شأن والاي 
خدا(ص) مناسب است، اما تناسب زيادي با اين سياق نـدارد؛ چـرا كـه سـياق آيـات و      رسول 

كـلام، عوامـل مـؤثر در ادارة     دهـد كـه موضـوع    همچنين اتصال آن به بخـش دوم، نشـان مـي   
مگر اينكه ايشان خود نيـز يكـي از عوامـل      االله (ص)؛ هاي رسول است و نه تبيين موقعيت عالم

 شند.مؤثر در نظام خداوندي با

معراج در اين سياق، بر ارتباط ميان معـراج و واقعـة     دوم در مورد چرايي طرح مسألة تبيين
»وى ومِ إذِا هبراي تاييد » نشانه«استوار است. در اين فرض، ماجراي فرود ستاره، تنها يك » النَّج

 كلام رسول خدا(ص) نيست بلكه بخش قابل رؤيت از يك حقيقت عظيم در مورد چگـونگي 
ها و زمين است كه ريشه در عوالم بالاتر دارد. در حقيقت آيات مربوط بـه معـراج،    ادارة آسمان
  در عوالم بالاتر است.» النجم«هاي واقعة آسماني فرود  شرح ريشه

آيد. ناظران به دنبال يافتن شرح و  اي به سمت زمين فرود مي نوري آسماني به صورت ستاره
مبر اكرم (ص) شرح آنچه واقع شده و جايگـاه و نقـش فـرود ايـن     تبييين اين واقعه هستند. پيا

دهند. اين كلام به ذائقـه آنـان كـه دل در گـرو      را در آن موقعيت زماني و مكاني ارائه مي ستاره
زنند.  ديگران دارند خوش نمي آيد تا آنجا كه به رسول خدا (ص) تهمت گمراهي و انحراف مي

پردازد كه او كلامي جز  فاع از عبدش و سخن و تبيين او ميخداوند با نزول سوره اي كامل به د
وحي بر زبان جاري نمي كند، او از هواي نفس و با ميل خويش نطقي نمي گويد. خداونـد در  

انجام شـده اسـت،   » النجم«االله (ص) كه قبل از فرود  دفاع از پيامبرش ماجرا را به معراج رسول
تـرين   ديد القوي، عالم به عالم او را بالا برده تا به اعلـي دهد. در آن معراج، خداوند ش ارجاع مي

رساند، جايي كه فقط او هست و عبدش. در آن موقعيت آنچه بايـد بـه بنـده اش     ارتفاعات مي
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كنـد، همـان    گردد. پيامبر (ص) در آن موقعيت اعلي چيزي را رؤيت مـي  وحي شود، منتقل مي
تهي، آنجا كه جنت المأوي است، زماني كه آن چيزي را كه يك بار ديگر نزد درخت سدره المن

ده، بصـر او خطـا نكـرده،    مقوله تمام سـدره را پوشـانده بـود، ديـده بودنـد. اشـتباهي رخ نـدا       
ها، يكي از آيات كبراي رب را رؤيت كرده است. قسـم بـه همـان     (ص) در آن صحنهاالله رسول
ن و رسولم در سفر معـراج و در  اي كه فرود آمد و همه شما آن را مشاهده كرديد، عبد م ستاره

يشــيد و هــا، چنــدين مرتبــه، آيــه كبــراي رب را ديــده اســت و اگــر خــوب بياند اوج آســمان
آشكارا به هم مرتبط است. با ايـن  » نĤْياتربَهاِلكْبُرىم«و » النَّجم«نكنيد، اين دو مقوله يعني  مجادله

گانـه را    آمـده اسـت، شـما آن سـه     تان براي شما هدايت حقيقـي  حال در حاليكه از جانب رب
دهيد، براي آنان تسلط و حاكميت و شفاعت قائل هستيد  ها و زمين قرار مي شريك ملك آسمان

كـه علـم ايـن موضـوع از جانـب      كنيـد حـال آن   و در اين امور از ظنّ و گمان خود تبعيت مـي 
تان را كه تمثال فرشتگاني االله (ص) نازل شده است. شماو پدرانتان اين ب متعال بر رسول خداوند

دانيد ليكن آنچه حقيقت دارد  پنداريد را دخيل در تدبير و اداره عالم مي به عنوان دختران خدا مي
االله (ص) نشان داد و شما نشانه اي از آن را به  همان است كه خداوند متعال در معراج به رسول

 اي از آسمان مشاهده كرديد. صورت فرود ستاره

كنـد كـه آن واقعـة آسـماني كـه بـه صـورت         تبيين مي 18تا  5داوند در آيات به عبارتي خ
انـد، از كجـا    االله (ص) در مورد آن با مردم سخن گفتـه  مشاهده شده و رسول» النَّجمِ إذِا هوى و«

فـرض ايـن    سـجام كـلام، كـه پـيش    نشأت گرفته و چه سيري را طي كرده است. بـر اسـاس ان  
نيست؛ بلكه مأموريتي اسـت  از عوالم  ديبازد يبرا يسفراست، معراج رسول خدا(ص)  تحقيق

، جزء پاياني آن است و چنان تبعات عجيب و عظيمـي در دنيـا دارد كـه    »النجّم«كه فرود آمدن 
چه بايـد در   االله (ص)، كفار و مشركان را سخت برآشفته است، لذا آن ها از جانب رسول بيان آن

) كه شرح سفر معراج است مورد بررسي قرار گيرد، چگونگي ايجاد و 18تا  5( اين چهارده آية
به جريان انداختن يك مكانيزم در ادارة عالم است. بر اين اساس، هـدف از معـراج، طبـق ايـن     
سياق از آيات در سوره النجم، رؤيت يكي از آيات كبراي رب و نقش و جايگاه اين آيه كبـري  

االله (ص) بوده است كه البته در روايات شـيعه، مصـداق آن    رسول ها، توسط حضرت در آسمان
  اميرالمومنين (ع) ذكر شده است.
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  گيري نتيجه .5
بـرد تـا ايشـان را در     االله (ص) را در مـاموريتي آسـماني بـه معـراج مـي      خداوند متعال، رسول

ر دهـد.  ها و عرش، در معرض رؤيت يكي از آيات كبراي رب قرا هاي مختلف آسمان موقعيت
نمود اين آيه بزرگ عوالمي در دنيا، به صورت نزول يك سـتاره نـوراني و قابـل رؤيـت بـراي      
همگان بوده است. با نگاه منسجم به آيات ابتدايي سوره النجم، چنانچه در روايـات شـيعه نيـز    

باشـد.   مذكور است، اين نور آسماني نازل شده، دليلي خدايي بر ولايت اميرمؤمنان علي (ع) مي
ييـد ولايـت اميرالمـؤمنين (ع)    به عبارت ديگر هدف از معراج پيامبر (ص)؛ اعـلام، تبيـين و تأ  

  است. بوده
شود كه در تقابل با اين حقيقـت خـدايي،    اين سوره به گروهي اشاره مي 23تا  19در آيات 
گانــه لات، عــزيّ و منــات،در ادارة عــالم از جانــب خداونــد متعــال   هــاي ســه معتقدنــد بــت

كنند. اين به آن معنا است كه ولايت مورد نظر در ايـن   بوده و نقش واسطه را ايفا مي ر تأثيرگذا
باشد و لااقل در حد  سياق، بسيار فراتر از مسالة حكومت بر اجتماع و جانشيني پيامبر (ص) مي

 بـه  نجـم  اثرگذاري در حيطة ادارة عالم از جانب خداوند متعال جايگاه دارد. خداوند در سوره

كنندگي عالم و تأثيرگذاري بر آن تأكيد دارد لذا قرآن از طرفي اين  ها در نحوه اداره واسطهنقش 
شـمارد و از   هاي خياليكه بافته ذهن و حاصل ظن و گمان بشري هسـتند را مـردود مـي    واسطه

االله (ص) از جانب رب العالمين صحه گذاشته و مـورد تأكيـد    رسول طرفي بر حاكميتو فاعليت
هـا،   در ارتفاعات آسـمان » و النَّجمِ إذِا هوى«ي دهد و در اين ميان با اشاره به ريشة پديدة قرار م

است را به عنوان انساني مسلطّ، قدرتمند »  من آياتربَهاِلكْبُرى«اميرالمؤمنين (ع) را كه مصداقبارز 
  كند. و مؤثر در جريان اداره كنندگي نظام عالم معرفي مي

  
  نامه كتاب

 قرآن كريم

، بيـروت،  روح المعانى فى تفسير القرآن العظـيم و السـبع المثـاني   ق). 1415آلوسي، محمود بن عبداالله(
  .، منشورات محمد علي بيضوندارالكتب العلمية

 ياحقيچاپ محمدجعفر ، مشهد رالقرآن،يتفس يالجنان ف الجنان و روح روض).ش 1376ي(ابوالفتوح راز
  .ناصح يو محمدمهد

  استاد ولي. حسين قم، چاپ ،الطاّهرة العترة فضائل في الظاهرة ياتتأويل الاق).1417(علي ،ياسترآباد
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موسسـة  ، قـم،  عشر و دلائل الحجج على البشـر  يمعاجز الأئمة الإثن نةيمد). ق 1413( بحراني، سيدهاشم
 .ةيالمعارف الاسلام

  .معارفقـم: دفتـر نشـر  ،(ص)ـامبريپ رحلـتتا  تياسلام از جاهل خيتار ش).1382ي(مهد ،ييشوايپ
  .دار الإسراء للنشر روت،يالقرآن، ب ريتفس يف ميالتسن )ق1432(عبداالله ،يآمل يجواد

لقواعد التفضيل، تهران، موسسه چاپ و نشر وزارت  شواهدالتنزيلق).1411حسكان، عبيداالله بن عبداالله(
  فرهنگ و ارشاد اسلامي.

  قم، موسسه نشر اسلامي.مختصر بصائرالدرجات، ق).1421(مانيحسن بن سل ،يحلّ
  بيروت، موسسه البلاغ.، الهداية الكبرىق).1419خصيبي، حسين بن حمدان(

  .العربيالكتاب انتشارات دار ،روتيب،  كشافتا).تفسير ال زمخشري، جاراالله(بي
 ، دارالكتاب.، قمنيبامرة المؤمن السلام هيعل يباختصاص مولانا عل نيقيالق).1413سيد بن طاووس(

مؤسسـة  عمان، معرفة المذهب،  يبلوغ الارب و كنوز الذهب فق). 1423،(بن عبداالله يعل ي،صنعان يشهار
 .الإمام زيد بن علي الثقافية

 ش).امالي، تهران، كتابچي.1376ي(قم هيبن بابو يمحمد بن علصدوق،

  ش).خصال، تهران، كتابچي.1377ي(قم هيبن بابو يمحمد بن علصدوق،
 .قم، دفتر انتشارات اسلامى  الميزان فى تفسير القرآن، . )ق1417(باطبايى، سيد محمد حسينط

  ناصرخسرو. تهران،  القرآن، تفسير فى البيان ش).مجمع1372( حسن بن طبرسى،فضل
  دارالمعرفه. ، بيروت القرآن، تفسير فى البيان .جامع ق)1412طبرى،ابوجعفرمحمدبنجرير(

 ).التبيان، بيروت، دار احياء التراث العربي.تا طوسي،محمدبنحسن(بي

  ، قم، اسماعيليان. نينور الثقل ريتفسق).1415(بن جمعه يعبدعل يزي،حوعروسي 
  .العلمية  دار الكتب ،بيروتمفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، ).ق1421 (فخر رازي، فخرالدين محمد بن عمر

  . هايىازقرآن مركزفرهنگىدرسش).تفسير نور، تهران، 1383قرائتى،محسن(
  ، دارالكتاب.قم ،يجزائر يموسو بيط ،يالقم ريتفسق).1404(ميبن ابراه يعل ،يقم

ق).تفسير فرات الكوفي، تهران، موسسه چاپ و نشـر وزارت فرهنـگ و   1410كوفي، فرات ابن ابراهيم(
  ارشاد اسلامي.

 الاسلاميه. المكتبه تهران، غفاري، اكبر علي ش).الكافي،تصحيح1384يعقوب( كليني،محمدبن

 اسماعيليان.قم، ، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ).ق1414( مجلسى، محمدتقى

  العربي. دارإحياءالتراث بيروت، الأطهار، الأئمة لدررأخبار بحارالأنوار الجامعة ق).1403مجلسى،محمدباقر(
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قـم، مدرسـه امـام علـي بـن       المنـزل، ش).الأمثـل فـي تفسـير كتـاب االله     1379مكارم شيرازي، ناصـر( 
  (ع).طالب ابي

 ).تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الاسلاميه.ش1374مكارم شيرازي، ناصر(

بررسـي مراتـب تجلـي در    «ش). 1396باقرزاده، هاشم؛ نوريان، سيد مهدي؛ براتي، خوانساري محمـود( 
نامـه   ، كاوش»هشتم ميقات حضرت موسي(ع) و معراج حضرت محمد(ص) از ديدگاه عرفا تا قرن

 .34، شماره 18زبان و ادبيات فارسي، سال

فرود ستاره در خانه علي ع، ميان باورپذيري و «ش). 1395تمسكي بيدگلي، علي؛ موسوي، سيدمحسن(
  .19، شماره10، دوفصلنامه امامت پژوهي، سال»ناباوري

 ـ العـرب  هريجز يِپرست كوتاه در بت يجستار« ).ش1389(حسيني قلعه بهمن، سيد اكبر ، »اسـلام  از شيپ
  .158، شماره 19معرفت،سال

تحليل جايگاه معراج پيامبر اكـرم در تفسـير كشـف الاسـرار     «ش). 1386سرمدي، مجيد؛ شيخ، محمود(
 .9، شماره 1386، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، پاييز و زمستان »ميبدي

، دو فصـلنامه  »يمدر قـرآن كـر  » سـلطان «واژه  يمفهوم شناس ـ«ش). 1396يم(ابراه يل،وك؛ كرم ياوشي،س
  .1شماره ،6، سالقرآن يزبانشناخت يپژوهش ها

تحليل انتقادي روايات نزول ستاره بـر  «ش). 1395شريفي، علي؛ محمدي انويق، مجتبي؛ دهقاني، فرزاد(
  .2، شماره2پژوهشي مطالعات فهم حديث، سال - ، دو فصلنامه علمي»خانه امام علي ع

 يـه تنز يكـرد بـا رو  يزانالم يرتفس يشناس روش«ش). 1389(ندا  يروزآبادي،ف خداشناس؛ الهه ،زاده عرب
 .7، شماره 1389،پژوهش نامه قرآن و حديث، تابستان و پائيز»معناو آثار آن در سوره النجّم

، »القـرآن و القـرآن مـع علـي     معيـت علـي و قـرآن، تفسـير علـي مـع      «ش). 1389فاكر ميبدي، محمد(
  .1ماره، ش1نامه علوي، سال پژوهش

، »ميقات پيامبر خاتم در قـرآن «ش). 1397مطيع، مهدي؛ حاجي اسماعيلي، محمدرضا؛ مدبرپور، موسي(
 .36، شماره 9مطالعات قرآني، سال

پژوهشي در شأن، ترتيب و زمان نزول «ش). 1393( مولايي نيا، عزت االله و توكلي محمدي، محمودرضا
 .1، شماره5، پژوهش نامه علوي،سال»آيات غدير

، 5، پژوهش نامه علوي، سال»نامه الغدير درآمدي بر ارزشيابي ولايت«ش). 1393يرزامحمد، علي رضا(م
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